
را با آنها اشتباه بگیرد. روشن است که 
چنین کســی هیچگاه با خود راستینش 

ارتباط برقرار نمی‌کند:
هیچ نامی بی‌حقیقت دیده‌ای
یا ز گاف و لامِ گُل گُل چیده‌ای
اسم خواندی رو مُسَمّی را بجو

مَهْ به بالا دان نه اندر آب جو
گر ز نام و حرف خواهی بگْذری

پاک کن خود را ز خود هین یکسری
)د 1/ 3459 – 3457(

»درخــت  داســتان  در  مولانــا 
جاودانگــی« بــاز بــه ایــن نکتــه اشــاره 
می‌کند که چســبیدن بــه نام‌ها و غافل 
شــدن از صفات باعث گمراهی انسان 
می‌شــود. پیشــنهاد مولانا این است که 
از نــام بگذریــم و بــه صفــات بنگریم، 
یافــت.  خواهیــم  را  حقیقــت  آنــگاه 

درمورد خدا نیز چنین اســت. بســیاری 
از نزاع‌هــای آدمیــان درمورد خدا نه بر 
ســر ذات و صفات خدا، بلکه به خاطر 
اختــاف در نام‌های خداســت. گفتنی 
است که نام در اینجا یکی از جلوه‌های 
»صورت« اســت و نام‌گرایی هم نوعی 

صورت‌گرایی است:
در گذر از نام و بنگر در صفات!
تا صفاتت ره نماید سوی ذات

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چون به معنی رفت آرام اوفتاد

 )د 2/ 3680 – 3679(
بنابراین باید همواره مراقب نشانه 
بــودن کلمــات باشــیم و به هیــچ وجه 
چنــان در زبــان غرق نشــویم کــه اصل 
رابطــه را از یــاد ببریــم. رســانه بــودن 
زبــان همــواره بایــد مــورد توجه باشــد 
و در عیــن اســتفاده دقیــق و درســت از 
کلمات، نباید گمان کرد کلمات همان 

واقعیت‌های زندگی هستند.
ëëنشستنِ سخن بر جای سکوت

»تشــویش  را  نطــق  بارهــا  مولانــا 
نظــر، خاردیــوار رزان، غبــارِ رابطــه« و 
نظایــر آنهــا خوانده اســت. این ســخن 
می‌تــوان  گوناگــون  بافت‌هــای  در  را 
بررســی کــرد. اگرچه مولانا این مســأله 
بــه کار می‌بــرد،  را در بافتــی عرفانــی 
را  مطلــب  نخســت  کــه  اســت  خــوب 
بررســی  معمولــی  روابــط  ســطح  در 
کنیم. مســأله این اســت که گفت‌وگوی 
و  درســت  و  راســت  مســتلزم  واقعــی 
دقیــق گفتــن و عمیق و دقیق شــنیدن 
اســت. یعنی هــرگاه در یــک گفت‌وگو، 
یک طرف ســخن می‌گویــد، باید طرف 
و  پیشــداوری  هیچگونــه  بــدون  دیگــر 
آنچــه  درســت  قضــاوت،  و  فرافکنــی 

را کــه طــرف مقابــل می‌گوید، بشــنود. 
خوب شنیدن نیازمند خاموشی ذهنی 
اســت، وگرنه ســخنان طرف مقابل به 
درســتی دریافت نمی‌شود. گفت‌وگوی 
راســتین از دیالکتیک ســکوت و ســخن 
تشکیل می‌شود و فقدان هر یک از این 
دو رکــن، گفت‌وگــو را ناقص و بی‌فایده 
می‌کنــد. هــرگاه در یــک گفت‌وگو افراد 
حاضــر نباشــند ایــن ســکوت ذهنــی را 
وارد رابطه کنند و به قصد پاســخ دادن 
بشــنوند، تک‌گویی یا گفت‌وگوی مرده 
جــای گفت‌وگــو را می‌گیــرد. شــاید بــه 
همین ســبب باشــد کــه مولانــا نطق را 
»تشــویش نظر« می‌دانــد )د 6/ 1596 

.)1591 –
حــال کــه در روابــط معمولــی اگر 
ســخن  خاموشــی،  جــای  بــه  افــراد 
می‌شــود،  ناکارآمــد  رابطــه  بگوینــد، 
روشــن اســت کــه در روابــط معنــوی 

چــه اتفاقــی می‌افتــد. وظیفه ســالک 
محضــر  در  کــه  اســت  ایــن  مبتــدی 
استادانِ راه‌دان سکوت پیشه کند و در 
محضر آنها سراپا گوش باشد. روشن 
اســت کــه در مواجهــه بــا یک انســان 
والا، شــهوت ســخن گفتــن می‌توانــد 
مانــع بزرگی بــر ســر راه بهره‌گیری از 
آگاهی‌های آن بزرگ باشد. به همین 
ســبب اســت که مولانــا ســخن گفتن 
را ماننــد غبــاری می‌دانــد کــه فضای 
مانــع  و  می‌کنــد  غبارآلــود  را  رابطــه 
ارتباط شــفاف و ســالم می‌شود )د 6/ 

.)2643 – 2646
او در جایــی دیگــر، باز بــه این نکته 
اشــاره می‌کنــد که جاروی زبــان فضای 
رابطــه را غبارآلــود می‌کنــد )د 2/ 29 – 

.)26

مولوی گفت‌وگــوی ظاهری را »خارِ 
دیــوار رزان« می‌داند و آن را مانع ورود 
آدمی به باغِ معنا و حقیقت به شــمار 

می‌آورد:
حرف چه بوَد تا تو اندیشی از آن؟

حرف چه بوَد؟ خار دیوار رَزان
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

تا که بی‌این هر سه با تو دم زنم
)د 1/ 1730 – 1727(

 منابع:
تبریــزی)1377(.  شــمس‌الدین  ـ 
تصحیــح  تبریــزی.  شــمس  مقــالات 

محمّد علی موحّد. تهران: خوارزمی.
ـ فروزانفر، بدیع الزّمان )1373(. شرح 

مثنوی شریف. تهران: زوّار.
ـ مولــوی، جلال‌الدین محمد)1375(. 
مثنــوی معنوی. تصحیــح رینولد الین 

نیکلسون. تهران: توس)افست(.

ëëهم‌هویت شدن با زبان
زبــان یکی از امور هویت‌ســاز اســت 
و بســیاری از انســان‌ها هویت خود را از 
زبــان خــود می‌گیرنــد و به ایــن ترتیب 
زبــان را بــه مانعــی بــر ســر راه یگانگی 
بــا  و همزیســتی مســالمت‌آمیزِ خــود 
دیگــران تبدیــل می‌کننــد. داوری‌های 
افراد درباره شیرینی یا کمال زبان خود 
و برتــری دادن آن بــر دیگــر زبان‌ها، از 
آثار هویت‌ســازی از طریق زبان اســت. 
مولانــا در داســتان »نزاع چهــار مرد بر 
ســر انگور« بــه این نکته اشــاره می‌کند 
که علت اختلاف آنان این بود که زبان 
خواســته  نمی‌فهمیدنــد.  را  همدیگــر 
ســبب  بــه  امــا  بــود،  چیــز  یــک  آنــان 
ناآگاهی از زبان یکدیگر، مشــت بر ســر 
و روی هــم می‌کوبیدنــد )د 2/ 3688 

.)3680 –
در عین اعتراف به ارزش بی‌بدیل 
زبان در روابط انســانی، باید گفت که 
اگر ســنخیت روحی نباشد، همزبانی 
گرهــی از کار آدمیان بــاز نمی‌کند. به 
تعبیــر دیگر، زبــان به تنهایــی باعث 
انســجام ملــی نمی‌شــود و موجبــات 
انســان‌ها  میــان  همدلــی  و  وحــدت 
بــه  زبــان  اگــر  نمــی‌آورد.  فراهــم  را 
تنهایــی می‌توانســت انســان‌ها را بــه 
هــم پیونــد بزنــد، همــه کســانی کــه 
دارای زبــان مشــترک‌اند، در نهایــت 
تفاهــم و یگانگی در کنــار هم زندگی 
می‌کردنــد، اما بــا کمال دریــغ چنین 
نیست؛ چه بسیار کســانی که فارسی، 
زبان مشــترک آنهاســت، ولــی اندک 
وجــود  آنهــا  بیــن  توافقــی  و  تفاهــم 
ندارد و به هیچ روی سخن یکدیگر را 

درنمی‌یابند.
اســتاد فروزانفــر در این بــاره چنین 
)مولانــا(  او  عقیــده  »بــه  می‌گوینــد: 
همزبانــى پایــه‏‌اى در وحــدت اجتماع 
به حساب نمی‏‌رود و آن، زبان محرمى 
و همدلى اســت که مردم را به یکدیگر 
پیونــد می‌دهــد؛ محرمــى اشــتراک در 
عقیده و هدف و آمال و آرزوهاست. در 
این صورت اســت که بــا وجود اختلاف 
زبــان، افراد بشــر با یکدیگر همدســت 
بــا  چنانکــه  می‌شــوند،  هم‌داســتان  و 
عــدمِ محرمى و همدلــى بر خلاف هم 
می‌ایستند و خون یکدیگر را می‏‌ریزند، 
هرچند کــه به یک لغــت و زبان حرف 
می‌زنند« )شــرح مثنوی شــریف، ج 2، 

ص 351(.
همزبانی خویشی و پیوندی است

مرد با نامحرمان چون‌بندی است
ای بسا هندو و ترک همزبان

ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبانِ محرمی خود دیگرست

همدلی از همزبانی بهترست
غیرنطق و غیر ایما و سجل

صد هزاران ترجمان خیزد ز دل
)د 1/ 1207 - 1205(

ëëتبدیل شدن زبان به هدف

زبــان ممکــن اســت به هــدف بدل 
شــود و افراد برای دفاع از زبان مسائل 
از  مهــم زندگــی را کــه عبــارت اســت 
روابــط ســالم بــا انســان‌ها و گســترش 
صلــح و صفا و آرامــش و مهر در میان 
آنهــا، نادیــده بینگارنــد. ایــن مشــکل 
بیشــتر در میــان لغوی‌ها، دســتوری‌ها 
چنیــن  می‌آیــد.  پدیــد  زبانشناســان  و 
کســانی بر اثر عشقی که به زبان دارند، 
هیچگونه خطــای زبانی را برنمی‌تابند 
و بــا دیــدن یک خطــای زبانی بشــدت 
برآشفته می‌شــوند. در ادبیات عرفانی 
مــا انتقاد از شــخصیت »نحوی« دقیقاً 

به همین منظور انجام می‌پذیرد.
شــمس تبریزی درباره نحوی که در 
چاه فاضلاب افتاده بود داســتانی دارد 
که بســیار روشنگر اســت: »آن نحوی... 
در کوی نُغــول پر نجاســت افتاده بود. 
یــدَک. مُعــرَب  هَــاتَ  یکــی آمــد کــه: 
نگفــت، کاف را مجــزوم گفــت. نحوی 
برنجیــد. گفــت: إعبــر أنتَ لســتَ من 
أهلــی. همچنیــن می‌آمدنــد و آن قدر 
تفــاوت در نحــو می‌دیــد و ماندن خود 
در پلیدی نمی‌دید. همه شب تا صبح 
در آن پلیدی مانــده بود در قعر مزبله 
و دســت کســی نمی‌گرفت و دســت به 
کس نمی‌داد. چون روز شد، یکی آمد، 
گفت: یا أبا عمــر! قد وقعتَ فی القَذَرِ. 
قالَ: خُذ بِیدی فإنّک من أهلی. دست 
بــه او داد او را خــود قــوت نبــود، چــون 
بکشــید هــر دو در افتادند...«)مقالات 
شــمس تبریزی، ج 1/ ص156 و صص 
157 – 156(. مولانــا هــم در داســتانِ 
»نحوی و کشتی‌بان« در مثنوی همین 
مســأله را بیــان می‌کنــد )د 1/ 2847 – 

.)۲۸۴۱
ëëتوجه به اسم و غفلت از مسمّی

کلمــات صرفاً نشــانه‌هایی هســتند 
بــرای اشــاره بــه پدیده‌هــای بیرونی یا 
درونــی و چیــزی بیش از این نیســتند. 
ممکن اســت کســی به کلمات بچسبد 
و برای آنها هویت مســتقل قائل شــود 
بــه فراســوی آنهــا راه یابــد.  و نتوانــد 
تصویرهــای  بــه  می‌تواننــد  کلمــات 
ذهنــی تبدیــل شــوند و روابط انســانی 
و  انســان‌ها  بیــن  یــا  کننــد،  ویــران  را 
واقعیت‌های هســتی فاصله بیندازند. 
داشــته  خاطــر  در  بایــد  همــواره  مــا 
باشــیم که کلمات نشــانه‌هایی هستند 
برای اشــاره بــه هســتی‌هایی و کلمات 
بــا هســتی‌ها یگانه نیســتند. به محض 
اینکه ما نشــانه بودن زبان را فراموش 
کلمــات  کــه  می‌پنداریــم  و  می‌کنیــم 
آنــگاه  هســتند،  واقعیت‌هــا  همــان 
اســت کــه زبان بــه جــای آنکــه باعث 
چــون  شــود،  پدیده‌هــا  آشکارســازی 
پرده‌ای روی پدیده‌هــا می‌افتد و میان 
مــا و واقعیت‌هــا قــرار می‌گیــرد )د3/ 
4727 – 4725(. در مــورد خــود نیــز 
چنین اســت. ممکن اســت کسی خود 
را بــه تعدادی کلمــه فروبکاهد و خود 

گســترش 1  پیامدهــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
بحــران کرونــا، در حــوزه »آموزش« بــود. از 
یــک ســو، به‌دلیل تــرس ابتلا به ایــن بیماری و 
شــیوع بیشــتر ویروس کرونــا تقریباً اکثــر مراکز 
تجمــع و تمرکــز انســانی از جملــه مــدارس و 
دانشــگاه‌ها تعطیــل یا نیمه‌تعطیل شــدند و از 
ســوی دیگر، ضرورت تداوم نهادهای آموزشی 
و فرآیندهــای جامعه‎پذیــری و تربیتــی ســبب 
شــد راه‎حل‌هــای جایگزینی بــرای ایــن بحران 
اتخاذ شود که مهم‌ترین و محوری‌ترین راه‌حل 

»آموزش مجازی« بود.
کرونــا،  بحــران  از  ناشــی  وضعیــت  نتیجــه  در 
مدرســه‌ها و دانشــگاه‌های ایرانــی بــه ضرورت 
و البته به شــتاب و فوریــت وارد عرصه مجازی 
و آمــوزش مجــازی شــدند. هرچند ایــن تحول 
امکان‌هایــی مثبــت بــرای توســعه ســنت‌های 
امــا  دارد،  بــر  در  آنهــا  تقویــت  و  آموزشــی 
آمــوزش مجــازی لزومــاً در جامعــه‌ای کــه نــه 
زیرســاخت‌های اینترنــت کافی دارد و نه ســواد 
معلمــان  و  دانش‌آمــوزان  بــه  کافــی  مجــازی 
رشــد  ســبب  تنهــا  نــه  شــده،  داده  آمــوزش 
نخواهد شــد، بلکه می‎تواند جریــان آموزش را 
بــا اختلال‌هــای جدی همراه ســازد. بــه همین 
دلیــل، مجــازی شــدن آمــوزش در مــدارس و 
دانشــگاه‌ها در شــرایط فعلــی در کنــار مزایایی 
کــه دارد می‌توانــد منجــر بــه بازتولیــد برخــی 
و  آموزشــی  بی‌عدالتی‌هــای  و  نابرابری‌هــا 

همچنین تولید نابرابری‎های جدید شود.
طبــق آمــار رســمی، در حــدود هفتــاد درصــد 
جامعــه ایرانی بــه اینترنت دسترســی دارند. از 
ســوی دیگر، این هفتــاد درصد لزومــاً از طریق 
ســخت‎افزارهای مناســب )همچون کامپیوتر و 
لپ‌تــاپ و تبلت( به اینترنت وصل نمی‌شــوند 
بلکه بیشتر آنان از طریق موبایل‎های هوشمند 
با فضاهای مجازی مرتبط هستند و عمده‎ترین 
کاربری آنان هم، تاکنون اســتفاده از شبکه‎های 
اجتماعــی بــوده اســت در حالــی کــه آمــوزش 
مجــازی مســتلزم مهارت‎هــای مجــازی کافی، 
محتــوای مجــازی کافــی و همچنیــن تکنولوژی 
مناسب اســت. لزوماً امکان استفاده از موبایل، 

به معنای اســتفاده بهینــه از فضای مجازی در 
آموزش نخواهد بود.

در نتیجــه در ترکیبــی از بحران‌هــای زمینــه‌ای 
یعنــی عــدم دسترســی حــدود ســی درصــد از 
جامعه ایرانی به اینترنت، دسترســی نداشــتن 
به ابزارهای مناســب ماننــد کامپیوتر و لپ‌تاپ 
و... بــرای اکثریــت آنانــی که بــه اینترنت وصل 
محتــوای  فقــدان  همــه  از  مهمتــر  و  هســتند 
مجــازی کافــی و عــدم مهــارت‌ لازم معلمــان 
و دانش‌آمــوزان در آمــوزش مجــازی، مــا را بــا 
یــک مکانیســم مضــر و مخــل در امــر آموزش 
در مدرســه و دانشــگاه مواجــه کــرده اســت کــه 
در نهایــت از یک ســو، کیفیت آموزش بشــدت 
افــت خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر، نابرابری و 
بی‌عدالتــی آموزشــی در ســپهری جدید شــکل 
خواهند گرفــت و موجبات نارضایتی بیشــتری 
و  دانش‌آمــوزان  و  دانشــجویان  بیــن  در  را 

خانواده‌های آنان فراهم خواهد آورد.

آنچــه کــه گفته شــد، تنهــا یک روی ســکه 2 
در  آمــوزش  مســأله  بــه  صرفــاً  و  اســت 
مدرســه و دانشــگاه در بحران کرونا اشاره دارد. 
زیرا امکان تشــکیل کلاس‌های درســی، تعلیق 
را  دانشــگاه  و  مدرســه  آموزشــی  کارکردهــای 
شــاید بتوان تا حدی از طریــق فضای مجازی و 
کلاس‎هــای مجــازی و محتوای مجــازی جبران 
کــرد، امــا باید دقــت کرد کــه مطالعات نشــان 

داده اســت کــه برنامه درســی پنهــان مدارس، 
نظام روابط اجتماعی غیررســمی در نهادهای 
آموزشــی و جامعه‎پذیری که در فضای مدرسه 
صــورت  دوســتان  و  همکلاســی‎ها  خــال  از 
می‎گیــرد، نقشــی کلیــدی در تربیــت و پرورش 
فکری و فرهنگی و روحی دانش‎آموز و دانشجو 
دارد. از ایــن رو، مهم‌تریــن پیامد بحــران کرونا 
در نهادهای آموزشــی، نه در توقف کلاس‎های 
درس و جایگزینــی کلاس‎هــای مجــازی بــرای 
آنان، بلکه در توقف جامعه‎پذیری‎های ضمنی 
ناشی از فضای کلاس و فضای دوستان مدرسه 
و دانشــگاه اســت. از ایــن‌رو بخــش مهمــی از 
تجــارب فرهنگــی و اجتماعی دانش‎آمــوزان و 
دانشجویان که از خلال تجربه زیسته در فضای 
مدرســه و بــا دوســتان رخ مــی‎داد، در شــرایط 
کرونــا، متوقــف شــده اســت. اگر توقــف کلاس 
درس بــه معنــای اختــال در رشــد شــناختی و 
آگاهــی دانش‌آمــوزان اســت، تعطیلــی فضای 
دوستانه و فضای غیررسمی مدرسه به معنای 
و  روحــی  فکــری،  عاطفــی،  رشــد  در  اختــال 

شخصیتی دانش‌آموز و دانشجو خواهد بود.

عمــده سیاســتگذاری‎های فــوری کــه در 3
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و 
حتی نهادهای آموزشی خصوصی شکل گرفته 
اســت، برای جبران بحــران توقف کلاس درس 
و تعطیلــی آنها بوده اســت و هنــوز نمی‎توان از 
سیاست مشــخصی برای جبران مکانیسم‎های 
غیررســمی ناشــی از فضای مدرســه و دانشگاه 
در تربیت و پرورش روحی و فکری و شخصیتی 

دانش‎آموزان و دانشجویان صحبت کرد.
اینکــه برخــی والدیــن از ثبت‎نــام در مــدارس 
غیرانتفاعی خودداری کرده‎اند، بیشــتر ناشــی 
از یــک محاســبه عقلانی در آنها اســت. عمدتاً 
بــرای  نــه  غیرانتفاعــی  مــدارس  هزینه‎هــای 
کلاس‎هــای درس، بلکــه بــرای کیفیت فضای 
پرورشــی و تربیتی مدرسه بود. به همین دلیل 
وقتــی مکانیســمی بــرای جبــران ایــن نقیصــه 
تعبیه نشــده اســت، خانواده‎ها هم از ثبت‎نام 
در مــدارس غیرانتفاعــی خــودداری کرده‎انــد 
زیرا آمــوزش مجازی چنــدان اهمیت محوری 

ندارد.
از ایــن رو، بایــد دقــت کرد مدرســه یا هــر نهاد 
آموزشــی را نبایــد صرفــاً بــه کلاس درس آن 
تقلیل داد )هرچند همین وجه نیز بســیار مهم 

اســت(، بلکــه بایــد دقت کــرد و دیــد نهادهای 
همزمــان  و  دوگانــه  کارکردهــای  آموزشــی 
»آموزشــی« و »پرورشــی یا تربیتــی« دارند. در 
حالــی کــه کرونا احتمــالًا تا اطــاع ثانــوی با ما 
خواهد بود، ضرورت شــرایط پیش‎رو مســتلزم 
آن اســت که راهی برای حــل این نقیصه جدی 
تربیتــی در مــدارس و دانشــگاه‎ها ارائــه شــود. 
ضمــن اینکه بــرای کلاس‎هــای درس مجازی، 
دانش‌‏آمــوزان  بــرای  لازم  ابزارهــای  تأمیــن 
مجــازی  ســواد  ارتقــای  همچنیــن  و  محــروم 
دانش‎آموزان و معلمان یک ضرورت اساســی 

است.
اگــر به پتانســیل شــرایط فعلــی بــرای بازتولید 
اخلاقــی  و  روحــی  بحران‌هــای  و  نابرابری‌هــا 
ناشــی از آن دقت نشــود، می‌تواند بحران‎هایی 
ضمنــی و درونــی در روح و روان دانش‎آمــوزان 
و دانشــجویان در سطحی گســترده‎تر را موجب 
شــود. اگــر سیاســت‎های لازم بــرای مواجهه با 
بی‌عدالتی‌هــای آموزشــی در ایــام کرونــا اتخاذ 
نشــود، قطعــاً پیامدهــای جــدی در بخشــی از 
خواهــد  دانشــجویی  و  دانش‎آمــوزی  جامعــه 
مســتلزم  بحــران  ایــن  حــل  البتــه  داشــت. 
همراهی دولت، نهادهای مدنی و خانواده‎ها و 
برنامه‎ریــزی اصولی برای آن اســت که نیازمند 
کارشناسی‌های دقیق و یافتن راهکارهایی برای 

برون رفت هرچه سریع‌تر از این بحران است.

مصایب مجازی شدن آموزش
دکتر جبار رحمانی

انسان‌شناس و عضو هیأت علمی پژوهشکده 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی

دکتر ایرج شهبازی
استادیار دانشگاه تهران 

ëë مدرســه یا هر نهاد آموزشی را نباید صرفاً به کلاس درس آن تقلیل داد، بلکه باید دقت کرد و
دید نهادهای آموزشــی کارکردهای دوگانه و همزمان »آموزشی« و »پرورشی یا تربیتی« دارند. 
تعلیق کارکردهای آموزشــی مدرسه و دانشگاه را شــاید بتوان تا حدی از طریق فضای مجازی 
و کلاس‎هــای مجازی و محتــوای مجازی جبران کرد، اما برنامه درســی پنهــان مدارس، نظام 
روابط اجتماعی غیررســمی در نهادهای آموزشی و جامعه‎پذیری که در فضای مدرسه از خلال 
همکلاسی‎ها و دوســتان صورت می‎گیرد، نقشی کلیدی در تربیت و پرورش فکری و فرهنگی و 
روحی دانش‎آموز و دانشجو دارد. از این‌رو مهم‌ترین پیامد بحران کرونا در نهادهای آموزشی، 
نه در توقف کلاس‎های درس، بلکه در توقف جامعه‎پذیری‎های ضمنی ناشی از فضای کلاس و 
فضای دوستان مدرسه و دانشگاه است که می‌تواند در رشد عاطفی، فکری، روحی و شخصیتی 

دانش‌آموز و دانشجو اختلال ایجاد کند.

گاه
م ن

نی

ëë .خوب شــنیدن نیازمند خاموشــی ذهنی اســت، وگرنه ســخنان طرف مقابل به درســتی دریافت نمی‌شود
گفت‌وگــوی راســتین از دیالکتیک »ســکوت« و »ســخن« تشــکیل می‌شــود و فقدان هــر یک از ایــن دو رکن، 
گفت‌وگــو را ناقص و بی‌فایــده می‌کند. هرگاه در یک گفت‌وگو افراد حاضر نباشــند این ســکوت ذهنی را وارد 
رابطه کنند و به قصد پاســخ دادن بشــنوند، تک‌گویی یــا گفت‌وگوی مرده جای گفت‌وگو را می‌گیرد. شــاید به 

همین سبب باشد که مولانا نطق را »تشویش نظر« می‌داند.

گاه
م ن

نی

 نشستن سخن 
بر کرسی سکوت

به مناسبت8 مهر، روز بزرگداشت مولوی

شاعری که در قامت یک زبانشناس ظاهر شد
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مولانا به مســأله »زبان« توجــه فراوانی نشــان داده و آن را از زوایــای گوناگون 
بررســی کرده اســت. گردآوری، طبقه‌بنــدی و تحلیل ســخنان مولانــا راجع به 
جنبه‌های مختلف زبان کاری ارزشــمند اســت. او گاهی مانند یک زبانشــناس 
به زبان نــگاه می‌کند و مثــاً از تفاوت فاعــل نحوی و فاعل منطقــی یا خواندن 
مطالب بین سطور ســخن می‌گوید. گاهی هم مثل یک معرفت‌شناس درباره 
زبــان تأمــل می‌کنــد و از محدودیت‌هــا و موانعی که زبــان بر ســر راه معرفت 
پدیده‌های هســتی ایجاد می‌کند، سخن می‌گوید. گاهی بسان یک عالم اخلاق 
دربــاره آفات و عوارض زبان ســخن می‌گوید و از نقش زبان در رشــد یا انحطاط 
اخلاقی انســان می‌گوید، زمانی هم مانند عارفان بــه ناتوانی‌های زبان در بیان 

مسائل عرفانی اشاره می‌کند و ما را به خاموشی فرامی‌خواند.
بخشــی از تأملات مولانا درباره زبان به بازشناسی انواع زبان مانند زبان عبارت 
و زبان اشــارت و کلام بی‌حرف و نظایر آنها اختصــاص دارد. مولانا گاهی هم از 
نقش زبان در روابط انســانی سخن می‌گوید. در این نوشــتار کوتاه، به اختصار، 
بــه چهار نکته دربــاره اینکه زبان می‌تواند، بــر اثر سوء‌اســتفاده‌های آدمیان، به 

مانعی بر سر راه روابط سالم تبدیل شود، سخن می‌گوییم.


